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يك روز زندگى  روى نفتكش

به « هيرمند »  خوش آمديد
همه چيز را چك كردم، كاغذهاى  تحرير مشعل، ضبط صوت (كه حالا ديجيتالى شده و به 
آن مى گويند ريكوردر)، باترى نيم قلمى و چند تا خودكار. ساعت 5 صبح است و صداى حركت 
جاروى بلند مرد رفتگر بر كف خيابان، تنها صدايى است كه در سوز يكى از روزهاى سرد زمستان 
به گوش مى رسد. وقتى به فرودگاه مهرآباد مى رسم حدود يك ساعت به زمان پرواز مانده كه 
به سرعت مى گذرد و به هواپيما هدايت مى شويم. كلمات بريده بريده دختربچه اى كه سعى 

دارد جمله اى بسازد توجهم را جلب مى كند. موهاى فر خورده مشكى، صورت گرد سفيدش 
را احاطه كرده و مژه هاى بلندش كه تابى به بالا خورده شيرينى خاصى به چهره معصوم اش 
داده، با انرژى و بى وقفه كلمات را  كنار هم مى چيند و با كلاه پشمى اش بازى مى كند. مهماندار ، 
صندلى ها و كمربندها را كنترل مى كند و خلبان به مسافران خوشامد مى گويد. سفر آغاز شده و 
من و همكارانم يك ساعت و 15 دقيقه ديگر در جزيره خارك خواهيم بود، اما اين بار مقصد ما 

جزيره فولادى بزرگى است كه نفتكش نام دارد ،  آن هم از نوع غول پيكر!
هوا رو به روشنى است كه چراغ هاى بسته شدن دوباره كمربند پرواز روشن مى شود و به دنبال 
آن صداى كمك خلبان: «خانم ها و آقايان تا لحظاتى ديگر در فرودگاه جزيره خارك به زمين 
خواهيم نشست، لطفا كمربندهاى ايمنى خود را بسته نگه داريد ... اقامت خوشى را براى شما 

آرزومنديم.»

جزيره خارك منطقه اى حفاظت شده است و موقعيتى استراتژيك دارد و براى 
ــت. در آخرين مرحله، مسوول حراست فرودگاه  سفر به آن بايد مجوز ويژه داش
ــت مطابقت مى دهد و اين يعنى تو  ــايى را با ليس با دقت خاصى مدارك شناس

مى توانى وارد «گوهر يكدانه» خليج فارس شوى! 
ــت كه مى رويم.  ــركت ملى نفتكش نخستين جايى اس ساختمان ادارى ش
ــكله پهلوگيرى كنند. كشتى هاى كوچك  قرار است امروز سه نفتكش در اس
ــتند. هوا صاف و دريا  ــد هس و بزرگ روى آب هاى خليج فارس در حال آمد و ش
ــتى غول پيكرى بر پهنه آبى دريا پديدار مى شود، جلوتر  آرام است. كم كم كش
مى رويم، بدنه نفتكش با دو رنگ متفاوت از هم تفكيك شده و كلمه «هيرمند» 
(HIRMAND) كه بر بدنه كشتى نقش بسته از آن فاصله به وضوح ديده 
ــيار قطورى ، ارتفاع نفتكش را طى كرده و در آب  مى شود. زنجير فولادى و بس

ناپديد شده است. 
ــر بر مى گردانم همان دخترك را  صداى آشنايى به گوشم مى رسد، وقتى س
ــناور را با قدم هاى كوچكش طى مى كند. سارگل كه با ما  مى بينم كه طول ش
همسفر شده، به جزيره آمده تا بعد از چندين ماه پدرش را ببيند، تلفظ برخى واژه ها 
ــتان كوچكش، نفتكش را نشان مى دهد و تلاش  برايش سخت است با انگش

مى كند تا بگويد بابا روى كشتيه!
30 مايل از اسكله فاصله گرفتيم، هر چه نزديك تر مى شويم هيبت نفتكش 
نمايان تر مى شود. ارتفاع «هيرمند» از روى آب 66 متر است و طول آن به بيش 
ــناور در فاصله اى نزديك توقف مى كند، افراد مستقر بر  از 333 متر مى رسد. ش
روى نفتكش كه كلاه ايمنى سفيد و لباس فرم آبى به تن دارند، «بسكت» (سبد 
جابه جايى افراد و اشيا) را به روى شناور هدايت مى كنند تا ما را به روى عرشه ببرد. 
جليقه هاى نجات را مى پوشيم و دست ها را به دور طناب هايى كه بسكت را احاطه 
كرده ، حلقه مى كنيم. تا چشم كار مى كند آبى درياست و زير پايمان و در عمق40 
مترى ماهى هاى كوچك و بزرگ سرگرم بازى! هيجانى توام با ترس تنها حس 
بالا رفتن با بسكت است.اسم هاى مان را در دفتر مخصوص مى نويسيم و كارت 
تردد دريافت مى كنيم. سارگل از روى شناور براى پدرش دست تكان مى دهد و 
گريه مى كند، اما كسى نفهميد اشك هاى دخترك كه سر از پا نمى شناخت از سر 

ذوق ديدار پدر بود يا ترس از بسكت!
ــت. مجموعه اى از لوله هاى قطور، طول و عرض  سبز، رنگ غالب عرشه اس
ــير هموار راه  ــتى را به صورت منظمى طى كرده اند. ميله هاى سفيد ، مس كش
رفتن روى عرشه را مشخص كرده. ساختمان سفيدرنگ بلندى با پنجره هاى 
مستطيل شكل و يك اندازه كه در انتهاى نفتكش واقع شده مرتفع ترين جاى 
كشتى است. دودكش هاى كشتى دقيقا پشت سر اين ساختمان  تعبيه شده اند. 
ــه رنگ ايران در هياهوى باد به اهتزاز درآمده است و پرچم قرمز كه به  پرچم س
موازات پرچم جمهورى اسلامى ايران قرار گرفته موقعيت نفتكش را به ديگر 
كشتى ها اعلام مى كند. قايق هاى نارنجى رنگ(قايق هاى نجات) كه به شكل 
ــه و در دو طرف كشتى بسته  ــده  با فاصله از سطح عرش زيردريايى طراحى ش
شده اند. طناب  هاى كنفى و مفتولى طويلى كه به شكل گيسو در هم تنيده شده 
در جلو و عقب هيرمند ديده مى شود. آقاى وفايى كه بيش از 10 سال افسر اول 
نفتكش بوده، كاربرد  اين طناب ها را ايجاد تعادل و بى حركت نگه داشتن كشتى 
در اسكله به هنگام بارگيرى عنوان مى كند. او طناب هاى گريس خورده را خوب 
ــنگين يكى از همين طناب ها  ــال پيش حين كار با ضربه س به ياد دارد؛ چند س
ــه از دريانوردى  ــتش را از دست داده و براى هميش 80 درصد بينايى چشم راس

خداحافظى كرده است.
ــرار دارد. اتاق  ــت آن اتاق هايى ق ــويم كه در چپ و راس  وارد راهرويى مى ش
تلويزيون تنها جايى است كه بايد كفش ها را در آورد . از پنجره هاى كوچك رو 
به عرشه اتاق، فقط دريا ديده مى شود. اين جا همه چيز به زمين چسبيده و حتى 
ــديدترين تكان ها از جاى خود  قفسه هاى كتاب به صورتى تعبيه شده كه با ش
حركت نمى كند. قفسه فيلم ها و كتاب ها به صورت كاملا منظم براى استفاده 
ــمت ديگر راهرو اتاقى  است كه  دريانوردان نفتى كنار هم چيده شده  است . س
ــتى، تردميل، دوچرخه ثابت، ميز پينگ پنگ و  وسايل  ورزشى  مثل  فوتبال دس
ــرل، اتاقى پر از  ــود. اتاق كنت ــازى  در آن ديده مى ش وزنه هاى مختلف بدن س
دكمه ها و صفحه هاى ديجيتال است كه هر كدام معنا و كاركرد خاصى دارند. در 
اين اتاق همانطور كه از اسم آن پيداست دماى مخزن نفتى 350 هزار تنى  كنترل 
ــود. روى ديوارهاى راهرو نقشه هاى  مى شود تا از اشتعال مخزن جلوگيرى ش

دقيقى از كشتى و طبقات آن نصب شده است. 
ــتقيم خورشيد مى توان فهميد) سالن  نزديك ظهر است.(اين را از تابش مس
غذاخورى در انتهاى راهرو قرار دارد، مردى هندى تبار راهنمايى مان مى كند، ميز 
گردى قدرى متمايز از بقيه ميزها جايى است كه بايد بنشينيم. وفايى -دريانورد 
خشكى نشين- كه راهنماى ما روى كشتى است، در مورد تفاوت اين ميز با بقيه 
مى گويد: «اين ميز جايگاه كاپيتان و افسر اول و دوم است.» انواع ترشى  و ادويه ها 
كه تندى  شان نشان از هندى بودن آن  ها دارد، در مركز ميز چيده شده است. در 
نفتكش دو سالن غذاخورى وجود دارد يكى مختص ناخدا و افسران و ديگرى 
مخصوص ملوانان. جالب تر اين كه اين جا هر صندلى  تقريبا جايگاه هميشگى 
ــان را تغيير دهند. اين در  ــت و كمتر اتفاق مى افتد افراد جاى ش فرد خاصى اس

كشتى هاى نفتكش به شكل يك قاعده درآمده است(هركس سر جاى خود!) 

مديريتى از جنس دريا
با آسانسور 3 طبقه بالا مى رويم و به سراغ ناخداى هيرمند. اتاق كاپيتان كريمى 
به دو بخش تقسيم مى شود اتاق كار و اتاق استراحت. وسايل كار و حتى كاغذها با 
ترتيب خاصى كنار هم چيده شده اند، كاغذهاى متعددى كه به نظر مى آيد  برنامه 

كارى  باشد ،  به ديوار اتاق نصب است. 

 او مهندس علوم دريايى است و بيش از 20 سال سابقه كار روى نفتكش  دارد.  
ــختى هاى كار يك دريانورد  ــى از گفت وگو از س حميدرضا كريمى در بخش
ــبانه روزى است و به دليل تفاوت  مى گويد: «همانطور كه مى دانيد، اين كار ش
ــركت اجاره كننده نفتكش) هستند،  ساعت با كشورهايى كه چارتركشتى(ش
ــترس يا به اصطلاح on call باشيم. اين  ــاعته در دس ما بايد به صورت 24 س
ــتى در هر ساعت از شبانه روز بايد به  مختص به من نيست، بلكه تمام افراد كش
گوش باشند. ناگفته نماند كه استرس و فشار روانى كار با ميزان مسووليت افراد 
ارتباط مستقيم دارد. دورى از خانواده هم سخت ترين مساله كار در درياست. اما 
اگر بخواهم از شيرينى هاى اين كار بگويم، بايد به انجام موفقيت آميز كارها اشاره 

كنم.»
وقتى پرسيدم كه يعنى سفر به كشورهاى مختلف جذابيتى براى تان ندارد، 
كاپيتان پاسخ داد: «زمان پهلوگيرى در اسكله ها جزو حساس ترين زمان هاى 
ــته به ميزان نفتى كه قرار است  ــت و عمليات بارگيرى نفتكش بس كارى ماس
دريافت كند، ممكن است تا 30 ساعت به طول انجامد. ساعاتى كه همه كاركنان 
ــتند و فرصت پياده شدن از نفتكش را حتى براى  به شكل مداوم درگير كار هس

ساعتى پيدا نمى كنند.»
ــغل آينده شان انتخاب مى كنند، پس  تمام كسانى كه دريانوردى را براى ش
ــوم وارد كشتى مى شوند و  ــگاهى به عنوان افسر س از گذراندن دوره هاى دانش
ــند. ناخدا كريمى بيش از 10 سال  بايد سال ها بگذرد تا به سمت ناخدايى برس
ــمت خدمت مى كند و در خصوص ويژگى هاى يك كاپيتان  است كه در اين س
ــم قرار بگيرند تا يك كاپيتان  موفق مى گويد: «فاكتورهاى زيادى بايد كنار ه
ــراف به كار و مديريت از جمله موارد تعيين كننده  در  در كار خود موفق باشد؛ اش
ــت كه مديريت در دريا با ديگر نقاط بسيار  اين زمينه است. اما نكته مهم اين اس
ــت، چراكه در بخش هاى ديگر مسائل روحى كاركنان شايد ارتباط  متفاوت اس
عميقى با كار يا بهتر بگويم مديريت نداشته باشد، ولى در كشتى و روى آب اين 
مسائل هرگز از هم جدا نيست. دليل ديگر عدم دسترسى است؛ يعنى شما وسط 
اقيانوسى هستيد كه تا رسيدن به نزديك ترين مكان براى حل مشكلات خاص 

حداقل 3 روز زمان نياز داريد.»
ــيم به ناخدا اطلاع مى دهند كه راهنماى نفتكش براى پهلودهى در  با بى س
اسكله«pilot» وارد كشتى شده است. اين لحظه اى است كه كار مردان دريا 

رسما آغاز مى شود. 

لنگرها را بكشيد!
ناخداى پير كلاه بر سر دارد و چشم بند 
سياهى كه روى چشم چپ اش را گرفته با 
بندى به پشت سرش رسيده، از بلندترين 
ــد: «لنگرها را  ــه فرياد مى زن نقطه عرش
بكشيد!» شايد اين تنها تصويرى بود كه 

در سال هاى كودكى از ناخدا داشتيم. 
ــيدن  ــان كش ــى فرم ــان كريم كاپيت

ــت.  ــر اول كمتر از چند دقيقه در لنگرگاه اس ــر مى دهد و افس لنگر را به افس
ــبتا زياد باز مى شود.  ــختى و با وارد كردن فشار نس درهاى مخصوص ،  به س
ــتيم عمق آب به 60 متر  ملوان پشت دستگاه قرار مى گيرد. در جايى كه هس
مى رسد. يحيى زاده، افسر اول و مسوول مستقيم بارگيرى، تخليه بار و تعمير 
و نگهدارى كشتى است. او در حقيقت كمك ناخدا و نفر دوم نفتكش به شمار 
ــد. افسر  مى رود. جدا كردن لنگر از عمق دريا بيش از 40 دقيقه طول مى كش
ــود و به همين دليل تا جدا  اول مى گويد: «لنگر سه برابر عمق آب آزاد مى ش
ــدن كامل زمان مى برد.»  بعد از آن موتورها روشن و حركت آغاز مى شود.  ش
ــز را از آن جا تحت  ــت كه ناخدا در طول حركت همه چي برج كنترل جايى اس
نظر دارد. عرشه كشتى كاملا قابل رويت است و صفحه هاى متعدد نمايشگر 
ــان مى دهد.  از دو ساعت نصب شده   ــتى را نش مثل رادار و غيره موقعيت كش

ــاعت گرينويچ را  ــمى كشورمان و ديگرى س بر روى ديوار يكى ساعت رس
نشان مى دهد. راهنما در برج كنترل پيوسته با پل فرماندهى مستقر در اسكله 
ــا متوجه معناى دقيق آن  صحبت مى كند و اصطلاحاتى به كار مى برد كه م

نمى شويم. 
كسى كه دقيقا مثل كاپيتان لباس پوشيده با استفاده از نقشه بزرگى در حال 

ــت. وفايى مى گويد: «او افسر دوم است و وظيفه اش كشيدن  تعيين مسير اس
نقشه ها و مشخص كردن مسير است.» 

مى پرسم مگر رادار اين كار را انجام نمى دهد، مى گويد: «چرا ولى ضرورت 
انجام اين كار با وجود امكانات پيشرفته اى چون رادار اين است كه در نفتكش 
ــه اى در نظر گرفته  ــداد هرگونه حادث ــيت، احتمال رخ به دليل وجود حساس
مى شود و كشيدن نقشه دستى كه افسر دوم اين كار را با دقت بسيار و با حفظ 
ــايد در اثر واقعه اى  ــت كه ش تمام ريزه كارى ها انجام مى دهد براى زمانى اس
ــايل از كار بيفتد.»صفحه مانيتور عمق 30 مترى را نشان مى دهد،  تمام وس
يعنى موتورها بايد خاموش شود و يدك كش ها وارد ميدان مى شوند تا نفتكش 
ــت كه حساسيت كار مشخص مى شود.  را به سمت اسكله بكشانند. اين جاس
ــاعت پيش كه ما تازه وارد هيرمند شده بوديم، كاملا  ــرايط جوى با چند س ش
متفاوت است. مه غليظى جلوى ديد را گرفته و موج ها يكى پس از ديگرى بر 
تنه هيرمند مى كوبند كه همين وضعيت كار پهلوگيرى را مشكل كرده است. 
ــه كشتى مشغول كار  كاپيتان مدام با راهنما صحبت مى كند. همه روى عرش
هستند. به هر سختى يدك كش ها از چهار طرف به كشتى نزديك مى شوند و 
هدايت هيرمند را به دست مى گيرند. عمق آب لحظه به لحظه كنترل مى شود 
ــى مى خورد و گاه اصلا  و هيچ كس بى كار نيست. گاه كشتى تكان  محسوس
ــده، اما هنوز تا اسكله T جزيره  فكر نمى كنى در حركت باشى! هوا تاريك ش

خارك فاصله داريم. ساعت ها مى گذرد و بالاخره پهلو گيرى پايان مى يابد.

 بزرگ ترين درس دريا
ــر اول مى رويم كه تازه  ــراغ افس به س
فرصت كرده تا كمى بيارامد، از كلاس هاى 
آموزشى ضمن خدمت پرسيديم. حميدرضا 
ــگاه  دانش ــل  فارغ التحصي ــى زاده  يحي
دريانوردى چابهار است. با وجود خستگى 
ــى از كار روى نفتكش با رويى گشاده  ناش
به سوال هاى مان پاسخ مى گويد: «كار ما 

يك كار بين المللى است و به همين دليل همه چيز بايد در سطح استانداردهاى 
جهانى باشد. شركت ملى نفتكش در تلاش است تا در اين جهت حركت كند و 
به همين منظور كلاس هاى آموزشى مختلفى برگزار مى كند كه بيشتر در زمان 

استراحت و در تهران يا محمود آباد تشكيل مى شود.» 
ــتوا را از  ــى و عبور از خط اس ــتاره نيمكره جنوب ــش ديدن س نفر دوم نفتك
ــات فراغت  بر روى  ــد و در مورد گذراندن اوق زيباترين تجربيات خود مى دان
آب مى گويد: «مطالعه كتاب هاى مختلف كه شركت در اختيارمان مى گذارد، 
تماشاى فيلم و استفاده از وسايل ورزشى و شنا از كارهايى است كه در ساعات 

غيركارى انجام مى دهيم.»
ــت دارد و در طول گفت وگو بارها به آن اشاره مى كند،  او دريانوردى را دوس
ــكل اين شغل مى داند  و مى گويد: «من  اما دورى از خانواده را بزرگ ترين مش

بزرگ شدن دخترم را نديدم»! 
ــغل ديگرى را انتخاب  ــال پيش برگرديد، ش وقتى مى پرسم اگر به 12 س
ــخ مى دهد: «من كارم را خيلى دوست دارم، ولى واقعيتش بعيد  مى كنيد، پاس

است باز هم دريانوردى را انتخاب كنم.»
يحيى زاده در پاسخ اين پرسش ما كه بزرگ ترين درسى كه از دريا آموختيد 

چيست، در يك كلام مى گويد: «صبورى!»
ــوت هماهنگ كننده  وفايى كه الان به صورت اقمارى در جزيره و در كس
امور مشغول فعاليت است، به جمع ما مى پيوندد، او نظر ديگرى در اين باره دارد 
و در توضيحى كوتاه مى گويد: «در دريا به دليل وجود محدوديت ها، خلاقيت 

افراد بروز مى كند.»
ــيم جالب ترين چيزى كه در دريا ديده ايد چه  ــر اول هيرمند مى پرس از افس

بوده است، پاسخ مى دهد: «ديدن برف در دريا.» 

نوروز روى آب
عيدهاى زيادى را روى آب گذرانده اند. مردانى كه بدون استثنا، بزرگ ترين 
درس دريا را صبر و صبورى مى دانند، معتقدند وقتى از كشور دور هستى حفظ 
ــا و بارها لحظه  ــت. مردان دريا باره آداب ، عمده ترين راه تحمل تنهايى اس

تحويل سال را  دور از خانواده  و در حين انجام كار گذرانده اند.
 نوروز سنت ديرينه اى است كه از اهميت ويژه اى در ميان ايرانيان برخوردار 
است. چيدن سفره هفت سين از مقدمات رفتن به استقبال بهار است و لحظه 
ــتند تا  ــت كه كوچك ترها در كنار خانواده خود هس ــال زمانى اس تحويل س
ــپرى   كنند. در اين ميان كسانى به  ــى س لحظات را در كنار يكديگر به خوش
ــط كار و در كنار همكاران خود  ــرايط خاص كارى، اين ايام را در محي دليل ش

مى گذرانند. 
كاپيتان در اين باره مى گويد: «سعى مى كنيم طورى برنامه ريزى كنيم كه 
ــند، سفره هفت سين  ــال همه كاركنان كشتى كنار هم باش لحظه تحويل س
ــم اين نوع جديدى از هفت سين  مى چينيم البته هفت سين دريايى! مى  پرس
ــخ مى دهد: «گاه به هنگام تحويل سال ما 4 ماه است كه  است؟ (با خنده) پاس
ــتيم و مايل ها از وطن مان دوريم. مى گويم: يعنى از دريا ماهى  روى آب هس
ــر يكى از  ــلما. اما مثلا يك بار همس ــد؟ مى خندد و مى گويد: نه مس مى گيري
افسران به همراه فرزندانش روى كشتى بودند و جسمى را رنگ آميزى كردند 
ــد و اين تنگ ماهى گلى ما بود همه چيز را  و درون ظرف تنگ مانندى انداختن
آماده كرديم اما در نهايت يك سين كم داشتيم، كارت پرسنلى يكى از بچه ها 
كه اسمش «سعيد» بود را وسط سفره گذاشتيم و به اين شكل كاركنانى ترين 
سفره هفت سين را چيديم. كنار هم عكس دسته جمعى گرفتيم و با كيكى كه 
ــن كوچكى به پا كرديم. دور  سرآشپز هندى براى مان درست كرده بود، جش
ــعر خوانديم. در آخر هم عيدى ناقابلى را كه براى  ــتيم و به نوبت ش هم نشس
ــايد گوشه كوچكى از  ــان كرديم تا ش همكاران در نظر گرفته بوديم تقديم ش
ــان را جبران كرده و لحظاتى به ياد ماندنى براى شان  زحمات شبانه روزى ش
فراهم كرده باشيم. هرچند همه ما مى دانيم هيچ چيز خلا دورى از خانواده ها 

را براى اين عزيزان پر نمى كند.

غول پيكر 320هزار تنى
ــنيدنى  دريانوردان  ــيرين و ش ــردن به حرف هاى ش آن قدر گرم گوش ك
هيرمند شديم كه اصلا گذر زمان را حس نكرديم. روى عرشه هوا بسيار سرد 
ــت كه فكر مى كنى هر آن مى تواند همه چيز را مثل  و سرعت باد به حدى اس
ــه بلند كند و با خود ببرد. وارد راهرو طبقه اول مى شوم،  پر كاهى از روى عرش
اتاقى در سمت راست هست كه سه دستگاه ماشين لباسشويى و تعدادى بند 
ــور به طبقه هم كف  ــپزخانه قرار دارد. آسانس رخت دارد، كمى آن طرف تر آش
ــتد. با اجازه كاپيتان وارد برج مى شوم.  مى رسد و در طبقه برج كنترل مى ايس
ــه چيز  بايد تحت  ــا كار هنوز ادامه دارد هم ــده ام پهلوگيرى نفتكش تمام ش
كنترل باشد تا بارگيرى به درستى انجام شود. نورافكن هاى زرد، اسكله  T را 
روشن كرده است و انعكاس آن در آب دريا، صحنه زيبا و بسيار ديدنى ساخته 
ــكله را طى مى كنند. بازوهاى  ــكله با دوچرخه طول اس ــت. كاركنان اس اس
ــده اند و در حال ريختن نفت خام  ــه وصل ش باردهى به لوله هاى روى عرش
ــت هيرمند 320 هزار تن نفت خام بارگيرى كند.  ــتند. قرار اس به مخزن هس
ــن آب، آب توازن  ــتى به درون دريا مى ريزد. وفايى مى گويد: «اي آبى از كش
است، وقتى محموله كشتى تخليه شد به همان ميزان آب بارگيرى مى كند تا 
كشتى به واسطه سنگينى آب ، تعادل داشته باشد و در زمان بارگيرى اين آب 
تخليه مى شود و نفت خام وارد مخزن مى شود. مى پرسم بارگيرى چقدر طول 
مى كشد؟ مى گويد: بستگى به ميزان بار دارد. براى ميزان بارى كه هيرمند در 

حال دريافت آن است 20تا 28 ساعت زمان  مى برد.

پيشرفت در سايه بردبارى خانواده ها 
ــتيم. از كاركنان تلاشگر  ــته و ما مهياى رفتن هس ــاعت از 10 شب گذش س
هيرمند خداحافظى مى كنيم و پله هاى عمود فلزى را كه وحشت پرت شدن در 
ــر مى گذاريم. مسير اسكله را  آب را ايجاد مى كند يكى پس از ديگرى پشت س
ــيم. وقتى به  پياده طى مى كنيم تا به جايى كه خودرو اجازه رفت وآمد دارد، برس
آب نگاه مى كنيم ماهى هاى بى شمارى را مى بينيم كه پاى اسكله T ، گرد نور 
زرد جمع شده اند و بى وقفه حركت مى كنند. گوشى موبايلم  زنگ مى زند و شماره 
ــت اما هنوز نشناختم.  ــان مى دهد. جواب مى دهم، صدا آشناس ناشناسى را نش

معرفى مى كند: كاپيتان كريمى هستم. 
-بله كاپيتان اتفاقى افتاده؟

ــن كه صبورى و تحمل  ــاله خيلى مهمى را فراموش كردم و آن اي -من مس
ــخت دورى از جانب خانواده هاى دريانوردان است كه باعث مى شود  شرايط س
ما دلگرم كار باشيم و خدمتى ارائه بدهيم كه در نهايت به پيشرفت كشور بينجامد. 
به عبارت بهتر مى خواهم بگويم n.i.t.c در سايه بردبارى خانواده هاى كاركنان 
نفتكش است كه امروز در جايگاه برترين شركت هاى كشتيرانى جهان پهلو زده 

است. «مى خواستم اين را حتما ذكر كنيد.»
... و ما  راهى كمپ شركت ملى نفتكش ايران شديم.
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